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چکیده
بیان مسئله: یکی از مؤلفه های اصلی سلامت روان هیجان است. هیجانات مفاهیمی برساخته هستند که مغز انسان 
با معنا دادن به دریافت هایش از درون بدن و محیط اطراف در فرایند شبیه سازی و پیش بینی، آنها را می  سازد و 
چگونگی تجربۀ محیط بر هیجانات مخاطب آن  تأثیرگذار است. اطلاعات محیط از طریق فرایندهای ادراک به دست 
می آیند که این ادراک دو رویکرد می تواند داشته باشد: توجه به محیط و سعی در اکتشاف آن یا حضور بدون توجه 
در محیط. اگر انسان به مثابۀ فاعل بدنمند فعالانه محیط را تجربه کرده است، این تجربه منجر به افزایش آگاهی او 
می شود. قصد این مقاله بررسی چگونگی فعال بودن فاعل بدنمند در محیط است به طوری که منجر به افزایش آگاهی 
هیجانی مخاطب شود. با افزایش آگاهی هیجانی فرد، هیجان جدیدی به دانه بندی هیجانی اش اضافه می شود و در 

این فرایند سلامت روان فرد نیز افزایش می یابد.
هدف پژوهش: هدف این مقاله، پر کردن خلأیی نظری در حوزۀ ارتباط محیط و هیجانات با تأکید بر افزایش 
سلامت روان است و سؤال آن این گونه مطرح می شود که نحوه ای که انسان بدنمند محیط را تجربه می کند چه 

ارتباطی با آگاهی هیجانی او و افزایش سلامت روان آن فرد دارد؟
روش پژوهش: این مقاله، با راهبرد تحقیق کیفی و با رویکرد تفسیرگرایی، سعی دارد از طریق تبیین مفاهیمی 
چون هیجان، آگاهی هیجانی و بدنمندی در معماری و ارتباط آنها با هم، اثر تجربۀ بدنمند محیط بر آگاهی هیجانی 

مخاطب را مشخص کند.
نتیجه گیری: اگر در حین تجربۀ محیط، اتفاق جدیدی بیفتد و برای مخاطب ایجاد تمایز و جلب توجه کند و به 
بیان دیگر، در فرایند ادراک خطای پیش بینی رخ دهد و اگر این تجربۀ جدید حاوی معانی هیجانی باشد، منجر به 
ساخته شدن هیجان جدیدی در مغز مخاطب و اضافه شدن آن به دانه بندی هیجانی او شده و این، باعث افزایش 

آگاهی هیجانی او و در ادامۀ آن افزایش سلامت روان می شود.
واژگان کلیدی: آگاهی هیجانی، فاعل بدنمند، تجربه، محیط.

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Explaining the Relationship Between Human Experience in the Environment
as an Embodied Subject and Raising Emotional Awareness
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مقالۀ پژوهشی
تبیین رابطۀ  نحوۀ تجربۀ انسان در محیط به مثابۀ فاعل بدنمند و 

افزایش آگاهی هیجانی
روح اله رحیمی1*، دلیار اسدی2
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مقدمه
 براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت روان این طور 
تعریف  می شود: سلامت روان حالتی از به زیستی است که افراد 
را قادر می سازد تا با استرس های روزمره کنار بیایند، توانایی های 
خود را درک کنند، به خوبی یاد بگیرند و کار کنند. سلامت 
روان جزئی جدایی ناپذیر از سلامت و رفاه است که زیربنای 
توانایی های فردی و جمعی ما برای تصمیم گیری، ایجاد روابط و 
شکل دادن به جهانی است که در آن زندگی می کنیم. همچنین 
سلامت روان یک حق اساسی انسان است.  با توجه به افزایش 
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آمار روان رنجوری در سال های اخیر و سطح بالای مشکلات 
شهروندان نظیر اضطراب، افسردگی و... موضوع سلامت روان 
از  یکی   .)AIWH,2018( کرده است  پیدا  بسیاری  اهمیت 
پارامترهای اصلی سلامت روان نیز هیجان یا همان احساس 

.)Williams et al., 1988( است
 هیجانات، مفاهیمی برساخته هستند که مغز انسان آنها را 
می سازد؛ این گونه که مغز، در هر لحظۀ بیداری و در هر زمینۀ 
خاص، با استفاده از تجارب گذشتۀ هر فرد و در فرایند شبیه سازی،  
به دریافت هایش از درون بدن و محیط اطرافش معنا می دهد و 
سپس فرد آن هیجان ساخته شده را تجربه یا تنظیم می کند 
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)بارت،1400( )تصویر 1(. پس می توان گفت چگونگی تجربۀ محیط 
بر هیجانات مخاطب آن مؤثر است. راسل نیز اعتقاد دارد محرک و 
محیط نه فقط براساس ویژگی های فیزیکی آن، بلکه براساس پاسخ 
 .)Russell,2003( هیجانی یک شخص نسبت به آن درک می شود
بنابراین، تمامی محیط هایی که در آن افراد زندگی، کار و تفریح 
می کنند، می توانند سبب ایجاد هیجانات مثبت و منفی در آنها 

.)Perrins-Margalis et al., 2000; Tyson et al., 2002( شوند

پیشینۀ پژوهش
برای  محیط   ،)Gibson, 1996( گیبسون  نظریۀ   براساس 
دارد  بالقوه ای  توان  انسان  رفتارهای  و  تجربه ها   تأمین 
)پای کن و همکاران، 1400(. اطلاعات محیط از طریق فرایندهای 
ادراک به دست می آیند که برلاین )Berlyne, 1974( ادعا می کند 
انتقال اطلاعات، به واسطۀ  ادراک محیط فرایندی است که از 
کشمکش و عدم قطعیت محیط به دست می آید. او مؤلفه های 
پیچیدگی، تازگی، ناهمخوانی و شگفت انگیزي را متغیرهاي تطبیقی 
محیط می نامد که در ناظر حس لذت و خوشی، پاداش، جذب و 
بازخورد مثبت را برمی انگیزد. درمجموع، مردم خواهان محیط هایی 
هستند که در ابتدا سطح اطلاعات محیطی متوسطی دارند؛ زیرا 
کمبود اطلاعات محیطی )همگونی و یکنواختی بیش ازحد( موجب 
دلزدگی و کسالت شده و فراوانی اطلاعات محیطی )اغتشاش و تنوع 
بیش از حد( منجر به خستگی ذهنی و واماندگی روانی می شود و دوم 
آن که  تأثیر لذت بخش بر آنها بگذارد )پای کن و پورجعفر، 1398(. 
آلتمن و ولویل )Altman & Wohlwill, 1976( بیان می کنند 
مکان هایی که ما در آن زندگی می کنیم، اعم از چشم اندازهای 
مستقیم  طبیعی،  به طور  محیط های  یا  ساختمان ها  شهری، 
بر هیجان و در نتیجه سلامت انسان  تأثیر می گذارند. اولریخ و 
همکاران )Ulrich et al., 1991( به جذابیت و احساس مثبت 
انسان ها نسبت به عادت ها، فعالیت ها و تمام عناصر طبیعت 
اطراف اشاره دارند. از دیدگاه اپلتون )Appleton, 1975( انسان ها 
 )Nasar, 2011( تمایل به فضاهای بزرگ و با حفاظت دارند. نسر
پنج عامل را بر دوست داشتن مکان مؤثر می داند: طبیعی بودن، 
فرانز  و نظم.  تاریخی  اهمیت  باز،  نگهداری مناسب، فضاهای 
)Franz, 2005( بیان می کند بین وسعت مکان و ارزیابی عاطفی 

فضاها ارتباط معناداری وجود دارد. گیفورد )Gifford, 2007( در 
مدلی که ارائه کرده است شناخت و هیجان را در پیوند با یکدیگر 
یکی از نتایج محیط برمی شمرد که بر رفتار در محیط و حس 
خوب بودن  تأثیر می گذارد. شافتو )Shaftoe, 2008( اعتقاد دارد 
طراحی فضا به  گونه ای که مقیاس مناسب داشته باشد و مانع از 
ایجاد ترس شود، یکی از اصول خلق شادی در فضاست. کنیگ 
و همکاران )Konig et al., 2014( باور دارند پاسخ های هیجانی 
فرد به محیط نه به دلیل موقعیت فضایی معین، بلکه به دلیل 
تغییر در سکانس های فضایی به وجود می آیند. همزی و همکاران 
)Hamzi Hijazi et al., 2016( می گویند در گره های شهری و 
هنگام تغییر یا چرخش در حین حرکت، هیجانات افراد دستخوش 
 )Lee et al., 2016( تغییر می شود. در مطالعات لی و همکاران
ادراک انسان از فضای شهری به سمت گره های فضایی مهم تمرکز 
می یابد و فضاهای شهری ممکن است واکنش های هیجانی افراد را 
از طریق ترتیب سکانس های فضایی و تغییر سناریوی سکانس ها 
تحت تأثیر قرار دهد. توسلی )1390( معتقداست فضاهای محصور 
نسبت به فضاهای رهاشده، محیطی با امنیت بیشتر ایجاد می کنند. 
ایجاد  احساس ترس  یا خیلی کوچک  فضاهای خیلی وسیع 
می کنند. پای کن و همکاران )1400( به این نتیجه رسیدند که 
کیفیت عاطفی و هیجانی ادراک شده از محیط نیز هم تحت  تأثیر 
ویژگی های محیطی احساس شده و هم ویژگی های فردی است. 
 براساس مطالعات زمانی و همکاران )1402( مؤلفه های کالبدی 
فرم، مصالح و بافت، مبلمان، ارتفاع سقف، جزئیات معماری و فضای 
بسته و باز در هیجانات انسان  تأثیرگذارند.  از آنجاکه این تحقیق 
 به طور موازی به آگاهی هیجانی در حوزۀ روانشناسی و تجربۀ انسان 
به مثابۀ فاعل بدنمند از محیط و ارتباط این دو مفهوم می پردازد، 
مروری بر ادبیات بدنمندی که همان پیوند مغز، بدن و جهان است، 

نیز خواهیم داشت.
به پژوهش های مرتبط با بدن و تفسیر آن می توان در سه دسته بندی 
با عنوان ادبیات پژوهش توجه کرد: دستۀ اول تألیفات مرتبط با 
اندیشمندانی خارج از حوزۀ معماری همچون هوسرل و مرلوپونتی 
است که موضوع بدنمندی را تبیین کرده اند )منشی زاده،1401( 
و در جدول 1 به آنها اشاره شده است. دستۀ دوم پژوهش هایی با 
رویکرد تاریخی هستند که محققان از بازۀ کلاسیک تاکنون، حضور 

تصویر1. فرایند ساخته شدن هیجانات در مغز انسان. مأخذ: نگارندگان.
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بدن را در اندیشۀ معماری جست وجو کرده اند و بعضی از آنها روایتی 
خطی دارند؛ همچون مقالات و نوشته های تاریخ نگاران معماری 
و جامعه شناسان مبتنی بر مستندات و تئوری های معماری، که 

به توصیف و نقد رابطۀ بدن و معماری در طول تاریخ پرداخته اند 
)منشی زاده،1401(. در جدول 2 مروری بر این مطالعات خواهیم 
داشت. دستۀ سوم تألیفات معمارانی متأثر از نگاه پدیدارشناسی 

جدول2. مروری بر پژوهش های مرتبط با بدن و بدنمندی در تألیفات معماری. مأخذ: نگارندگان.

جدول1. مروری بر آرای اندیشمندان در باب ادراک بدنمند انسان. مأخذ: نگارندگان.

یافته های کلیدیعنوانسالنویسنده

او الگوهای رفتاری انسان را تکامل یافتۀ رفتار حیوانات فرض می کرد و در کتاب تبار انسان بیان کرد: ذهن در مورد منشأ گونه ها1859داروین
عملکرد بدن است. داروین را می توان اولین نظریه پرداز جدی در زمینۀ دیدگاه بدنمند در مطالعۀ ذهن انسان 

شناخت )حقیر و مسئله گو،1399(.

موریس 
مرلوپونتی

مرلوپونتی برای وارد  شدن به بحث بدنمندی از ادراک حسی آغاز می کند. به نظر او ادراک نه دریافت کیفیت های پدیدارشناسی ادراک1962
حسی چیزهاست و نه حکم دربارۀ آنها، نه دریافت منفعلانۀ اجزا منفصل امر حسی است و نه حاصل استدلال 
یا قوای عقلی: بلکه شیوۀ مواجهۀ بدنی ما و شکل دستیابی ما به جهان است و این شیوۀ مواجهه مقدم بر تفکر 
است )خبازی  کناری و سبطی، 1395(. به بیان او هریک از ما پیش از آنکه آگاهی باشد، بدنی به شمار می رود 
که جهان را دریافت می کند و شکل می دهد )Merleau-Ponty, 2002(. او ادعا کرد که این بدن است که 
معنی را برای ذهن فراهم می کند؛ او بر این اساس واژۀ تن-آگاه را به وجود آورد و موضعش را از ذهن گراها و 
متریالیست ها جدا کرد. به زعم او، نه تنها جهانْ ادراک ما را تعیین می کند، بلکه ادراک ما نیز جهان را تولید 

می کند. دعای او بر ارتباط بین عمل و ادراک تأکید و تأییدی بود بر اینکه ادراک واقعا یک موتور حرکت است. 
بدین ترتیب، ادراک بدنمندِ جهان مواجهۀ حسی منفعلانه نیست، بلکه درهم تنیدگی بدن با هستی است؛ بدن 

نظرگاه ما برای هرگونه ارتباط با هستی است )حقیر و مسئله گو،1399(.

او در کتاب تمامیت و بی کرانگی در توصیف بدن از دو وجه احتیاج )جنبۀ نیاز به واسطۀ بدنمندی با دیگری مادی( تمامیت و ابدیت1969امانوئل لویناس 
و میل کردن سخن می گوید که هر دو وجه دارای درهم تنیدگی با بدنمندی سوژه اند )صیاد و همکاران، 1398(. 

بحران علوم اروپایی 1978هوسرل 
و پدیدارشناسی 

استعلایی

صورت بندی دو تلقی از بدن: اصطلاح لاشه و بدن زیسته. او بدن زیسته را آلتِ ادراک می داند و می گوید از خلال 
این بدن است که هرکس می تواند طبیعت را تجربه کند یا بر روی آن عملی انجام بدهد .در دیدگاه هوسرل 

بدن حوزۀ تعلق آگاهی و محل تمرکز حس ها و ادراک است که از طریق وضعیت مکانی و به وسیلۀ جهت گیری 
حرکتی اعضای بدن ابژه را بر سوژه آشکار می کند )ملک زاده و محمد زاده خواجه، 1399(. 

بدنمندی: مرزی 2007لیندبلوم 
جدید برای علوم 

شناختی

بدنمندی به  تأثیر متقابل محیط، مغز و فرایندهای سنسوری حرکتی در بقیۀ بدن تأکید می کند، که برای فعالیت 
.)Lindblom,2007( شناختی مهم است

یافته های کلیدیعنوانسالنویسنده

بدن، حافظه و معماری1977بلومر و مور 
آنها در تحقیق خود با عنوان بدن، حافظه، معماری که یکی از نخستین پژوهش ها در باب بررسی نقش بدن و 
ادراکات حسی در تجربۀ معماری بود، نگاه صرفاً فنی  به معماری معاصر را با زیرسؤال بردن ترسیمات دوبعدی 

تجریدی نقد کردند )Bloomer & C.Moore,1977 به نقل از منشی زاده،1401(.

بدن-آگاه، زمان-مکان، 1982سیمن 
و تجربۀ معماری

مردم از جهانشان جدا نیستند، بلکه از طریق نوعی شبکۀ چندمنظورۀ عصبی، از جمله بدن و احساسات، در آن 
.)Seamon, 1982( غوطه ور می شوند

به سوی معماری1985لوکوربوزیه 
او به عنوان یکی از معماران دورۀ مدرن به بدنمندی اشاره می کند: معمار در آراستن فرم ها نظمی را تحقق 

می بخشد که آفریدۀ محض ذهن اوست؛ او با فرم ها و شکل ها حواس ما را به شدت تحت  تأثیر قرار می دهد و 
.)Le Corbusier, 1985( عواطف تجسمی را تحریک می کند

1990ویدلر 
بنا در رنج: بدن و 

معماری در فرهنگ 
پست مدرن

او در مقالۀ خود با عنوان »بنا در رنج: بدن و معماری در فرهنگ پست مدرن«، که مبتنی بر استنادات تاریخی و 
تئوری های معماری انجام شده، به شرح سه مرحلۀ دگردیسی بدن در معماری، از رنسانس تا دوران پست مدرن، 

پرداخته است )Vidler,1990 به نقل از منشی زاده، 1401(.

تصور معماران از بدن 2003ایمری 
انسان

او در پژوهشی با عنوان تصور معماران از بدن انسان از نگاه جامعه شناسانه به نقد رابطۀ بدن و معماری می پردازد 
و یافته های او در مصاحبه با معماران انگلیس در سال های انتهایی قرن بیستم )1999-2000( نشان از غلبۀ 

نگاه دکارتی در تصور معماران به ویژه در دو حوزۀ آموزش و تجربیات حرفه ای دارد )Imrie, 2003 به نقل از 
منشی زاده، 1401(.

در اثر خود با نام بدنمندی و معماری به زیبایی از منظر عصب شناختی و تحولات شناختی انسان اشاره می کند بدنمندی و معماری2013مالگریو 
)Mallgrave, 2013 به نقل از منشی زاده، 1401(.

معماری، بدنمندی و 2015جلیک 
شناخت

بدنمندی به این واقعیت اشاره می کند که مغز به تنهایی برای شناخت کافی نیست؛ بدن و پیچیدگی های 
فیزیولوژیکی و عصبی اش باعث فرایندهایی غیرشخصی می شوند که برای آگاهیِ آگاهانه قابل دسترسی نیستند، اما به 

.)Jelic, 2015( فعالیت مغز مربوط می شوند و حداقل برای برخی از انواع شناخت لازم اند
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نظیر استیون هال، پیتر زومتور، یوهانی پالاسما و پرزگومز است که 
از آثارشان در منابع فارسی استقبال شده است )منشی زاده،1401( 

که در جدول 3 به آنها اشاره شده است.
در میان پژوهش های فارسی که به طور عمده در حوزۀ فلسفه به 
بدن پرداخته شده، از جمله شکری )1391(، خبازی و سبطی 
)1395(، رامین و همکاران )1397( )منشی زاده،1401( و محجل، 
صوفیانی و اصغری )1400(، به موضوعیت بدن و بدنمندی از نگاه 
فیلسوفان پدیدارشناس و تشابه و تفاوت نگاه ها می پردازند. همچنین 
ناصری و همکاران )1401( در پژوهش خود در حوزۀ سینما پیرامون 
بدنمندی و تجربۀ زیسته مطالعه کرده اند. در رشتۀ معماری هم 
در سال های اخیر صیاد و همکاران )1398( با رویکرد فلسفی 
پدیدارشناسی هرمنوتیک به بررسی ادراک بدنی به مثابۀ منبع الهامی 
برای بازتعریف مفهوم فضا در تجربۀ معماری پرداخته اند. همچنین 
نیک فطرت کرد محله و همکاران )1400( پیرامون جایگاه بدن در 
فرایند ادراک حسی اتمسفری از منظر پدیدارشناسی مرلوپونتی 
مطالعه کرده اند و به این نتیجه رسیدند که ادراک اتمسفری از طریق 
یکی شدن مخاطب با فضا و ادغام ادراک حافظه و تخیل در فرایندی 
بدنی رخ می دهد و ماهیت شهودی و بدنمندی دارد و قابلیت اثر 
معماری را در همراه ساختن و جهت دهی رفتار مخاطبان برجسته 
می کند. منشی زاده )1401( با بازخوانی تحلیلی آنچه در حوزه های 
فلسفه، جامعه شناسی و هنر و معماری در خصوص نسبت بدن 
و معماری آمده، به بررسی سیر تحول صورت یافتن بدن در امر 
معماری می پردازد و حسینی زاده مهرجردی و همکاران )1402( 
در پژوهش خود، سعی بر فهم پیشینۀ بدن در تاریخ اندیشه ورزی 
معماری و کشف ماهیت آن در اندیشه های معماری هر دوره و 

نقشش در شکل گیری و تکامل نظریات معماری داشته اند.

سؤال
اینکه انسان  به عنوان یک فاعل بدنمند چگونه محیط را تجربه 

می کند، چه  تأثیری بر افزایش آگاهی هیجانی و سلامت روان او 
دارد؟

روش تحقیق
در این تحقیق، با روش کیفی و با رویۀ مطالعات اسنادی، مفهوم 
هیجان، آگاهی هیجانی و چگونگی افزایش آن بررسی و در ادامه 
با نظریه  سعی می شود  به طور موازی ارتباط و مشترکات آن 
تن-آگاه مرلوپونتی و نحوۀ تجربۀ انسان در محیط به مثابۀ فاعل 
بدنمند مشخص شود؛ از همین رو، معنای افزایش آگاهی هیجانی 
و ارتباط آن با نحوۀ تجربۀ محیط فاعل بدنمند تبیین می شود. 
این تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش های کیفی، در چند مرحلۀ 
مختلف، که اغلب نیز با هم همپوشانی دارند، انجام می شود؛1. 
شناسایی مفاهیم مطالعه شده؛ 2. صورت بندی پاسخ به سؤال 
تحقیق هنگام پیشرفت و جمع آوری داده ها؛ 3.جمع آوری داده ها؛ 

4. تجزیه و تحلیل داده ها و 5. نتیجه گیری.

مبانی نظری پژوهش
تجربۀ محیط   

سؤال اصلی پدیدارشناسی هوسرل نیز این است که جهان اطراف 
و اشیاء برای من چه معنایی می دهند و این معانی چگونه در 
آگاهی من شکل می گیرد. مفهوم تجربه در این رویکرد، جایگاهی 
اساسی دارد )نگین تاجی و همکاران، 1396(. در زبان آلمانی، برای 
معنای تجربه دو کلمۀ Erfahrung و Erlebnis وجود دارد. معنای 
Erfahrung، تجربه به صورت کلی است، )مانند تجربۀ شخصی(. 
واژۀ Erlebnis معادل »تجربۀ زیسته« است که عبارت است از 
یک تجربۀ بی واسطه و حضوری از چیزی؛ تجربه ای که در آن 
بین عالم و معلوم، بین تجربه گر و تجربه شونده، اتحاد برقرار است. 
تجربۀ زیسته در مقابل Erfahrung است؛ Erfahrung یعنی تجربۀ 
دست دوم که باواسطه و حصولی است و در علوم طبیعی کاربرد 

یافته های کلیدیعنوانسالنویسنده

پارالاکس2000استیون هال 
او مفهوم ادراک در گرو بدنِ در حال حرکت را از مرلوپونتی وام گرفت و در معماری معرفی کرد. او در کتاب 

پارالاکس توضیح داد که تغییرات در قرارگیری صفحات، که فضا را در نتیجهی تغییر زاویۀ بیننده تعریف می کنند، 
زمانی اتفاق می افتد که محورهای حرکتی بعد افقی را ترک کنند و حرکت های عمود و مایل در فضاهای شهری 

.)Holl,2000( تجربۀ ما را چندین برابر کنند

معماری اندیشی2010پیتر زومتور 
او در کتاب »معماری اندیشی«  تأثیر حواس در معماری را بررسی کرده است: بناهایی که  تأثیر عمیق دارند همیشه 

حسی قوی از کیفیت فضایی را به همراه دارند. آنها خلأ اسرارآمیزی به نام فضا را به شیوه ای خاص در آغوش 
.)Zumthor,2010( می گیرند و آن را قابل لمس می کنند

اتمسفر معمارانه2014پالاسما 
او در کتاب اتمسفر معمارانه بیان می کند: خو گرفتن و تکرار تجربۀ فرد از فضای معمارانه باعث می شود به تدریج 

فضای مذکور بخشی از تن فرد و تن فرد بخشی از فضای معماری گردد )بورچ و همکاران 1397، به نقل از 
مهرجردی  و همکاران، 1402(

معماری و حواس2016پرزگومز 
 براساس نوشته های او در کتاب »تأملات بهنگام«، معماری بیش از هر چیز به بدن زندۀ متحرک می پردازد و 

اهدافی متعارف را در یک جهان فرهنگی مشخص و در راستای امکان تولید تصاویر جهانی شاعرانه دنبال می کند 
)پرزگومز، 1397 به نقل از نیک فطرت کرد محله و همکاران، 1400(.

جدول3. دیدگاه های برخی از معماران متأثر از نگاه پدیدارشناسی. مأخذ: نگارندگان.
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دارد، اما در علوم انسانی و هنر، تجربه از نوع Erlebnis است که 
بی واسطه است و جریان دارد )Van Manen,1997(. توجه به 
تجربۀ زیسته به منزلۀ تلاش برای فهم یا درک معانی تجربه انسان، 
آن چنان که زیسته، تلقی می شود )نگین تاجی و همکاران،1396(. 
به گفتۀ ون مانن، »تجربۀ زیسته«، از طریق »فضای زیسته« 
روی می دهد؛ فضای زیسته یا مکان زیسته موقعیتی است که 
تجربه های زیستۀ انسان در آن شکل می گیرد و این مفهوم، 
متفاوت با معنای جغرافیایی مکان است، زیرا آن چه این وجه 
را می سازد، اولاً  تأثیر متقابلی است که یک مکان مشخص بر 
احساسات یا هیجانات انسان از بودن در آن جا می گذارد و دوماً 
احساس یا هیجان انسان از بودن در آن جاست که به آن مکان 

معنا می بخشد )موسویان و همکاران،1398(.
فعالانۀ  اکتشاف  بلکه  نیست  غیرفعالانه  پذیرشی  ما  ادراک 
محیط است. قبل از اینکه تشخیص بدهید یک شیء چیست 
)بازشناسی در مرحلۀ ادراک(، باید آن شیء توجه شما را جلب 
باشید  به آن توجه کرده  به عبارت دیگر شما  یا  باشد  کرده 
)حقیر و مسئله گو،1399(. تجربۀ محیط به دو صورت ممکن است: 
آگاهانه و غیرآگاهانه. تجربه های آگاهانه ویژگی منحصربه فردی 
دارند: ما آنها را تجربه می کنیم، زیست می کنیم یا انجام می دهیم. 
ممکن است ما سایر چیزهایی که در جهان هستند را مشاهده 
کنیم یا به آنها بپردازیم، اما آنها را تجربه نمی کنیم -تجربه به 
معنای زیست کردن یا انجام دادن آنها. این ویژگیِ تجربیِ اول 
شخص -ویژگی تجربه شدن- جزئی ذاتی از ماهیت یا ساختار 
تجربۀ آگاهانه است )اسمیت،1393(. تجربه چیزی است که من 
قبول کردم به آن توجه کنم و منظور از تجربۀ  فاعل بدنمند 
در محیط در این تحقیق چنین تجربه ای است. تجربۀ آگاهانه 
نیز از طریق قصدیت ممکن است و قصدیت باعث تجربۀ زیسته 
نیز  شخص  تجربه های  مسئله گو،1399(.  و  )حقیر  می شود 
از منظر بدن و زیست جهان خاص او درنظر گرفته می شوند 

.)Annelie et al.,2019(
بدنمندی   

مفهوم بدنمندی به وسیلۀ پدیدارشناسان برای رد دوگانه انگاری 
)ناصری و همکاران، 1401(.  بدن و ذهن مطرح شده است 
و  متمایز  بدن  از  را  ذهنیت  که  نگرش  این  راستای  در 
در  اساسی  و  اولیه  نقش  مرلوپونتی  نمی داند،  جدایی پذیر 
ادراک جهان را به بدن می دهد و انسان را موجودی »بدنمند« 
است  جهان  در  بودن  از  شیوه ای  بیانگر  که  می کند  معرفی 
ادراک«  »پدیدارشناسی  کتاب  در  او  )منشی زاده،1401(. 
تا آنجا که صاحب تجربه ام«  می نویسد که »من بدنم هستم 
)Merleau-Ponty, 2002 به نقل از محجل و همکاران، 1400(. 
مرلوپونتی در کتاب تقدم ادراک نیز، ذهن مدرک را ذهنی بدنمند 
دانسته و سعی در اثبات ریشه های ذهن در بدن و جهان دارد 
)همان(. می توان گفت بدنمندی شیوۀ مواجهۀ بدنی و شکل 

دستیابی ما به جهان و مقدم بر تفکر ماست. از خلال بدن زیسته 
است که ما می توانیم طبیعت را تجربه کنیم یا عملی بر روی آن 

انجام دهیم.
نگرش هوسرل نیز بدن را واسطۀ تجربه و درک تلقی می کند. 
اصطلاح بدن زیسته در ادبیات پدیدارشناسی او در تقابل با مفهوم 
مکانیکی بدن ظاهر می شود که تمایز آشکاری با بدن عینی 
متشکل از ماهیچه ها، استخوان ها و اعصاب دارد. مقصود از بدن 
زیسته، بدن به مثابۀ مجموعه ای از امکان ها برای کنش است 

)منشی زاده،1401(.
انسان  به عنوان فاعل بدنمند محیط را با بدن در حال حرکتش 
درک می کند. می توان دیدگاه حسی-حرکتی را در قالب سه 
ادعای مرتبط بیان کرد: 1. بدن شیئی نیست که بتوان آن را 
بازنمایی کرد؛ 2. وجود بدن، وجود بدن در جهان است؛ 3. بدنی که 
ما تجربه می کنیم، بدن در حال عمل است. مرلوپونتی برای تبیین 
بدن زیسته به جای فروکاست آن به بازنمودی از بدن، به مفهوم 
عمل استناد می کند. بدن زیسته در چارچوب مواجهه و درگیری 
عملی اش با جهان فهمیده می شود. مرلوپونتی معتقد است نسبت 
میان ادراک و بدن، نه علّی است و نه مفهومی، زیرا تنها از راه این 
دو مقوله نیست که انطباق ها و وابستگی های بین بدن و تجربۀ 
ادراکی برای ما قابل فهم است. ما واجد فهمی پیشاتأملی از تجربۀ 
خودمان هستیم که بر حسب آن، این تجربه نسبت علّی یا مفهومی 
با بدنمان ندارد، بلکه در نسبت انگیزش های متقابل با بدنمان 
منطبق است )صیاد و همکاران،1398(. بدنمندی به انسان قابلیتِ 
نوعی شناخت را می دهد که به واسطۀ ناخودآگاه شکل می گیرد. 
مهم ترین حلقه ای که فلسفۀ مرلوپونتی را به روانکاوی متصل 
می کند نیز، مفهوم فاعل بدنمند است )پیراوی ونک،1389(. فاعل 
بدنمند سوژه ای1 است که تماماً با بدن خود قادر به ادراک جهان 

است و با آن جهان را شکل می دهد. 
هیجان    

در ارتباط با مفهوم هیجان در طول زمان تعاریف گسترده ای ارائه 
شده است. به گونه ای که کلینجینا )1981( 92 تعریف متفاوت 
از لغتنامه های روانشناسی و متون شناخته شده استخراج کرده 
است. در جدول 4 مروری بر دیدگاه اندیشمندان در مورد چیستی 
هیجان و انواع آن خواهیم داشت. همچنین با توجه به حوزۀ این 
تحقیق، از میان نظریه های موجود در زمینۀ هیجان، به شش مورد 
از این نظریه ها اشاره می شود که نظریۀ آخر که در بخش مبانی 
نظری  به طور کامل به آن پرداخته خواهد شد،  به عنوان مبنای این 

تحقیق درنظر گرفته شده است.
برای پرداختن به آگاهی هیجانی ابتدا باید روشن کنیم هیجان 
چیست و چگونه ساخته می شود تا پس از آن تفاوت مفهوم 
و مفهوم هیجانی، تجربه و تجربۀ هیجانی و در انتها آگاهی و 
آگاهی هیجانی مشخص شود. نظریۀ هیجانات برساخته یا ساختِ 
هیجان لیزا فلدمن بارت که در این تحقیق مبنا قرار گرفته است، 
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جدول 4. مروری بر تعریف هیجان، نظریه های موجود در این زمینه و دسته بندی هیجانات  براساس نظر اندیشمندان. مأخذ: نگارندگان.

نکات کلیدیشرحنظریه یا نظریه پرداز

هیجان هایی که احساس می شوند، ادراک نظریۀ جیمز لانگ 
دگرگونی هاي بدنی است.

هر احساس خاص به الگوی منحصر به فرد و متفاوتی از برانگیختگی فیزیولوژیکی در برابر 
یک محرک هیجان انگیز مرتبط است و چیزی که فرد به صورت هیجان تجربه می کند 

.)Dalgleish,2004( برچسبی است که به پاسخ های خود زده است

هر محرکی، هم پاسخ هاي فیزیولوژیکی و هم نظریۀ کانن-برد 
احساس هاي روانی خود به خودي را به وجود می آورد.

برانگیختگی فیزیولوژیکی )بدنی( و هیجانی هر دو به وسیلۀ یک تحریک عصبی و به صورت 
.)Cannon,1931( همزمان ایجاد می شوند

نظریۀ دوعاملی هیجان 
اسکاچر-سینگر 

هیجان بر دو عامل برانگیختگی فیزیولوژیکی و 
علامت های شناختی استوار است.

طبق این نظریه هنگامی که هیجان احساس می شود، برانگیختگی فیریولوژیکی رخ می دهد 
)Schachter & Singer,1962(. در این نظریه، هیجانی که فرد احساس می کند تعبیر و 

تفسیر خود او از حالت هاي برانگیختگی است.

نظریۀ بازخورد چهره 
فعال شدن فیزیولوژیکی نواحی صورت مرتبط با 

هیجانات خاص،  تأثیر مستقیمی بر حالات هیجانی 
دارد.

این نظریه ریشه در حدس های چارلز داروین و ویلیام جیمز دارد و ادعا دارد حالات صورت 
.)Davis et al.,2010( قادر هستند بیان کنندۀ هیجانات باشند

اصطلاح هیجان برای حالت های کوتاه مدت استفاده فریجدا 
می شود که به طور معمول علت محورند.  

پاسخ های فیزیولوژیکی که هیجانات را همراهی می کنند ممکن است تنها چند ثانیه طول 
بکشند، در حالی که افرادی که برانگیخته شده اند تجربیات هیجانی خود را بین چند دقیقه تا 

.)Frijda, 1988( چند ساعت گزارش می کنند

نظریۀ ارزیابی شناختی 
لازاروس

هیجان نتیجۀ ارزیابی اطلاعات از موقعیت محیطی و 
.)Scherer et al.,2001( از درون بدن است

این نظریه هیجان را به دو دسته تقسیم می کند: 1. خوشایندي یا عدم خوشایندي، 2.  چه 
میزان برانگیختگی وجود دارد؟ این نظریه بیشتر بر مطالعات محیط رفتار  تأثیر گذاشته است 

.)Nasar,2011(

هیجان یکی از انواع نیروهای محرکی است که به ریو
هیجانات معمولا شدید و کوتاه مدت اند )Reeve,2009(. رفتار انرژی می بخشد و آن را هدایت می کند.

ایزارد 
هیجان متشکل از مدارهای عصبی، سیستم های 

واکنشی و یک فرایند احساسی است که شناخت و 
رفتار را برانگیخته و آن را سازماندهی می کند.

.)Izard, 2010( هیجانات بر شناخت و رفتار تأثیر می گذارند

ویل گارتنر 
هیجان یکی از فرایندهای روانی نظیر ادراک، 

شناخت، حافظه، احساسات و رفتار است 
که به وسیلۀ حسگرها و دستگاه های خاص 

قابل برداشت است.

را در ده دسته: خشم، غم، شادی، بشاش بودن، خنثی، لذت، خستگی،  او هیجانات 
.)Gartner, 2012( ترس، دلخوری و انزجار طبقه بندی کرد

هیجانات بخشی از مفاهیم دسته بندی شده  و بارت 
هدفمند ذهن ما هستند.

هر کلمۀ هیجانی مانند خشم، نام جمعیتی از موارد  مختلف است که در دستۀ مفهوم 
هیجانی خشم قرار گرفته اند و هر کدام ساخته شده اند تا بهترین عملکرد را در شرایط موجود 

تجویز کنند. او اعتقاد دارد این مغز ماست که تجربۀ هیجانات را می سازد اما یک دسته 
از مفاهیم هیجانی مانند غم، ترس یا خشم، منطقۀ مغزی مشخصی ندارند و هر نمونه از 
هیجانات یک حالت کلی مغزی است که باید مطالعه شود. در دیدگاه او هیجانات ذاتی 

نیستند و وابسته به فرهنگ و محیط اند و می توان گفت هرشخص، سازندۀ فعال هیجانات 
خودش است )بارت،1400(.

در مقابل دیدگاه کلاسیک هیجان است و تغییر پارادایمی در 
علوم اعصاب به شمار می رود. در دیدگاه کلاسیک هیجان که 
افلاطون، بقراط، ارسطو، بودا، دکارت، فروید و داروین در گذشته 
و امروزه اندیشمندانی چون استیون پینکر، پل اکمن و دالایی 
لاما توصیفات مشابهی با آن دارند، هیجانات ما نتیجۀ تکاملی 
هستند که از مدت ها پیش برای بقا سودمند بوده و اکنون، به 
جزء پایدار طبیعت زیست شناختی ما تبدیل شده است.  براساس 
این دیدگاه ما مدارهایی هیجانی متشکل از مجموعه ای خاص از 
نورون ها در مغز خویش داریم و هر مدار مانند اثر انگشت برای هر 
هیجانی الگویی متمایز از تغییرات فیزیکی ایجاد می کند. به این 
ترتیب هیجانات ذاتی و جهان شمول هستند. اما شواهد علمی 
فراوانی وجود دارد که نشان می دهد این دیدگاه نمی تواند درست 

باشد )بارت،1400( تنها یک مجموعه نورون یک رویداد مغزی 
مانند ترس را ایجاد نمی کنند. بلکه، ترکیبی از نورون های گوناگون 
می توانند احساس ترس را ایجاد کنند. در علوم اعصاب به این اصل 
هم ترازی گفته می شود. به این معنی که ترکیب تعداد زیادی از 
نورون ها می توانند نتایج مشابهی تولید کنند و یک منطقۀ واحد 
یا یک شبکۀ مغزی ممکن است در بسیاری از حالت های ذهنی 
گوناگون مشارکت کند که این امر که اکثر نورون ها چندمنظوره 
هستند و بیش از یک نقش بازی می کنند با دیدگاه کلاسیک 

هیجان در تضاد است )همان(.
 پژوهش ها و فراتحلیل های انجام شدۀ بارت نشان دادند که در 
موارد گوناگون، در زمینه های گوناگون، در درون یک فرد مشخص 
و در میان افراد گوناگون، یک دستۀ هیجانی مشابه، واکنش های 
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تصویر2. چگونگی ساخته شدن هیجان. مأخذ: نگارندگان.

بدنی گوناگونی را دربرمی گیرد و حتی برای یک هیجان خاص، 
یک اثر انگشت پایدار وجود ندارد. پس می توان نتیجه گرفت 

هیجانات با قسمت های گوناگون مغز ارتباطی ندارند.
نکته  این  دانستن  می شوند؟  ساخته  چگونه  هیجانات  پس 
ضروری است که ساختار ماکروی مغز انسان تا حد زیادی از پیش 
تعیین شده است، اما جنبۀ میکروی سیم کشی آن این طور نیست 
)همان(. در نتیجه، تجارب گذشته کمک می کنند تا تجربیات و 
درک های آیندۀ خود را تعیین کنید )تجربیات حال کمک می کنند 
به تجربیات آینده(. دریافت های محیطی از حواس پنجگانه به علاوۀ 
دریافت مغز از اتفاقاتی که درون بدنمان می افتد باعث ساخته شدن 
تجربیات ما می شوند. از آنجاکه مغز انسان نمی تواند  به طور مستقیم 
جهان را تجربه کند، چیزهایی که در جهان در حال وقوع هستند را 
تنها به صورت غیرمستقیم از طریق تکه اطلاعاتی از نور، ارتعاشات و 
مواد شیمیایی تجربه می کند و آنها را به مناظر، صداها، بوها و غیره 
تبدیل می کند. مغز باید معنای این جرقه ها و ارتعاشات را تشخیص 
دهد و سرنخ های اصلی او تجربیات گذشتۀ فرد هستند که مغز 
آنها را در شبکۀ گسترده ای از اتصالات عصبی به شکل شبیه سازی 
ایجاد کرده است. بنابراین مغز با استفاده از تجارب گذشته و مفاهیم 
ذهنی  به عنوان راهنما به شبیه سازی و پیش بینی می پردازد. این 
پیش بینی ها بهترین حدس های مغز دربارۀ اتفاق های پیرامون است. 
سپس مغز از مفاهیم طبقه بندی شده اش استفاده می کند تا به 
دریافت های حسی درونی و بیرونی اش و اتفاقی که تجربه کرده 
است معنا ببخشد. اگر مفهوم فعال در مغز برای معنابخشیدن، 
مفهومی هیجانی باشد، یک نمونه از هیجان ساخته می شود و جزء 

مفاهیم هیجانی فرد می شود )همان( )تصویر2(.
مفهوم و مفهوم هیجانی، تجربه و تجربۀ هیجانی و آگاهی و آگاهی 
هیجانی نیز با هم تفاوت هایی دارند. وقتی از مفهوم هیجانی و 
پردازش معنی آن در ذهن افراد صحبت می شود، این پردازش 
معنی، پردازش معنی واژگانی مطرح در زبان شناسی نیست؛ بلکه 
بیشتر جنبۀ ذهنی تر یعنی معنی عاطفی یا هیجانی مدنظر است. با 
توجه به بی همتا بودن تجارب یادگیری هر فرد، بار هیجانی مفاهیم 
برای یک شخص در مقایسه با دیگری می تواند واگرا و متفاوت 
باشد و معانی یا مقاصد مختلفی را القاء کند )عیسی زادگان،1388(. 

این به این معناست که مفاهیم هیجانی می توانند برای هر شخص 
متفاوت با شخصی دیگر معنا شوند.

تجربۀ زیستۀ هیجانی نیز بخش عمده و مهم زیادی از زندگی روزمرۀ 
افراد را تشکیل می دهد )شاهی صدرآبادی و همکاران، 1397(. 
مفهوم   .1 دارد:  عمده  مفهوم  دو  آن  عام  معنای  به  تجربه 
با »آنچه که  پدیدارشناسی به منزلۀ چیزی که  به طور عمده 
شخص در معرض آن قرار می گیرد« توصیف می شود؛ و 2. مفهوم 
معرفتی که متضمن شناخت مستقیم و غیراستنتاجی است 
)موسویان،1400(. در تفاوت با آن، تجربۀ هیجانی به این معناست: 
تجارب هیجانی رویدادهای غنی از محتوا هستند که در سطح 
توصیف روانشناختی ظاهر می شوند، اما باید  به طور علّی توسط 
فرایندهای عصبی زیستی ایجاد شوند و هر تئوری تجربۀ هیجانی 
باید هم به محتوا و هم به فرایند را توجه کند. محتوایی که تجربۀ 
هیجانی را می سازد، همان احساس یا هیجانی است که افراد 
در آن زمان تجربه می کنند و منظور از فرایند همان فرایندهای 
عصبی زیستی است که چگونگی اتفاق افتادن تجربۀ هیجانی را 

.)Barrett et al.,2007( توضیح می دهند
این تحقیق  اشاره شد، آگاهی هیجانی که در  همان طور که 
نقشی محوری دارد هم با آگاهی متفاوت است. آگاهی در معنای 
پدیدارشناختی، جوهری جدا نیست که به گونه ای اسرارآمیز با یک 
بدن مکانیکی فعل و انفعال داشته باشد، بلکه آگاه بودن به معنای 
بدنمند بودن است )کاوفر و چمرو، 1398(. اما آگاهی هیجانی که 
در بعضی منابع از آن  به عنوان خودآگاهی هیجانی نیز یاد می شود، 
به معنای آگاهی از هیجانات خود، شناسایی و درک هیجانات 
است که این فاکتور تنها شناخت هیجانات و تمیز آنها نیست 
بلکه عکس العمل افراد در برابر هیجانات نیز هست. آگاهی هیجانی 
 به عنوان توانایی شناخت دقیق احساسات، عواطف و ویژگی های 
خویشتن، به فرد کمک می کند تا دانش ارتباط و علت هیجان 
را دریابد و دربارۀ چرایی و چگونگی برانگیختگی در موقعیت های 
مختلف اطلاعات به دست آورد. این عامل کمک می کند تا افراد 
توانایی تشخیص هیجانات متعدد خود را داشته باشند و بتوانند 
آنها را از هم تشخیص دهند. این توانایی به فهم خویشتن در 

ارتباط و انطباق با محیط منجر خواهد شد )دافعیان،1401(.
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بحث
 براساس مطالعات انجام شده این نتیجه گرفته شد که ادراک محیط 
را می توان همان اکتشاف فعالانۀ آن دانست. همچنین گفته شد 
که اگر مخاطب محیط قصد کند به آن توجه کند و تجربۀ محیط 
آگاهانه و از منظر بدن او باشد-یعنی به مثابۀ فاعلی بدنمند آن را 
تجربه کند- تجربه ای زیسته از طریق فضایی زیسته روی می دهد. 
این به این معناست که این مکان بر هیجانات مخاطبش  تأثیر 
گذاشته است. نمونه هایی از  تأثیر مکان ها بر احساسات و هیجانات 

مخاطبانشان در زیر ذکر شده  است:
)Ulrich et al.,1991( حس مثبت انسان به عناصر و طبیعت اطراف -
)Appleton ,1975 ( تمایل انسان به فضاهای بزرگ و با حفاظت -

- تأثیر پنج عامل طبیعی بودن، نگهداری مناسب، فضای باز، 
)Nasar,2011( اهمیت تاریخی و نظم بر دوست داشتن مکان

)Franz, 2005( تأثیر وسعت مکان -
)Shaftoe, 2008( تأثیر مقیاس فضا -

)Konig et al., 2014(تأثیر تغییر در سکانسهای فضایی -
و چرخش حین حرکت  تغییر  و  گره های شهری  اهمیت   -

)Hamzi Hijazi et al., 2016(
)Li et al., 2016(  اهمیت گره های شهری و تغییر سناریوی سکانس ها -

- تأثیر محصوریت و وسعت )توسلی،1390(
محیطی  ویژگی های  کنار  در  فردی  ویژگی های  اهمیت   -

)پای کن و همکاران،1400(
مبلمان،  بافت،  مصالح،  فرم،  کالبدی  مؤلفه های  اهمیت   -
فضا  بودن  بسته  یا  باز  معماری،  جزییات  سقف،  ارتفاع 

)زمانی و همکاران،1402(
از آنجاکه ما به مثابۀ سوژۀ بدنمند محیط را تجربه می کنیم و به 
گفتۀ هوسرل آلتِ ادراک ما بدن زیسته مان است، طبق تعاریف 
ارائه شده، حضور در محیط معماری همچون غوطه وری در فضا به 
واسطۀ بدنمندی است. از دیدگاه مرلوپونتی انسان محیط را با بدن 
در حال حرکتش درک می کند و این بدن است که معنی را برای 
ذهن فراهم می کند. مفهوم فاعل بدنمند به معنای فردی است که 
با استفاده از حس های مختلف خود، محیط پیرامون خود را درک و 
تجربه می کند و با آن تعامل دارد. به عبارت دیگر، فردی که  به عنوان 
فاعل بدنمند شناخته می شود، قادر است با استفاده از حس های 
خود، اطلاعاتی را از محیط پیرامون خود دریافت کند و با آنها تعامل 
داشته باشد. این تعامل باعث افزایش آگاهی هیجانی فرد می شود و او 
قادر است با توجه به تجربیات قبلی خود، بهتر با محیط پیرامون خود 

هماهنگ شود و  به طور مؤثرتری با آن تعامل داشته باشد.
 انسان هنگام قرارگیری در محیط و مواجهه با آن دو رویکرد می تواند 
داشته باشد. توجه به محیط و سعی در اکتشاف آن )فعال بودن( 
یا حضور بدون توجه در محیط )منفعل بودن(. اگر انسان به مثابۀ 

فاعل بدنمند با رویکرد اول و فعالانه محیط را تجربه کرده باشد، 
این تجربه منجر به افزایش آگاهی او می شود. زیرا آگاهی در جهان 
بدنمند است و به همان اندازه بدن، با شناخت جهان، آکنده از آگاهی 
است )اسمیت،1393(. مرلوپونتی آگاهی، شناخت و بدنمندی سوژه 
را همانند مجموعه ای درهم  تنیده می بیند. از طرفی می دانیم که 
مغز از گسترش شبکه های واسط میان نورون های حسی )ادراک( و 
نورون های حرکتی )عمل( تشکیل شده است. بدین سان مغز ما که 
مرکز محاسبۀ عظیمی است، شناخت، عمل و کنش متقابل شناخت 
و عمل را سازمان می دهد )مورن،1391(. بنابراین آنچه برای تقویت 
هوش و آگاهی لازم است ایجاد حیث التفاتی در مخاطب برای 
تجربۀ زیستۀ رخداد است )تصویر3(. حال چگونه می توان رویکرد 

نوع اول و فعال بودن فاعل بدنمند در محیط را پیاده کرد؟ 
گفته شد که نحوۀ مواجهۀ مغز انسان با اطلاعات دریافتی از محیط، 
شبیه سازی با استفاده از تجارب گذشته و مفاهیم ذهنی و پیش بینی 
است. پیش بینی های مغز می توانند درست یا نادرست باشند. پس 
اگر در مرحلۀ پیش بینی و شبیه سازی، پیش بینی مغز در مقایسه با 
داده های حسی درست از آب درنیاید و خطای پیش بینی رخ دهد، 
باعث می شود مغز چیزهای جدیدی بیاموزد و این برای مغز تجربه ای 
جدید و شگفت انگیز ایجاد می کند و همین منجر به افزایش آگاهی 
می شود. پس فضا در حالتی برای مخاطبش قابل لمس می شود 
که فضا برای فرد از شفافیت خارج شود و باعث جلب توجه شود. 
می توان نتیجه گرفت که انسان برای شناخت آگاهانۀ یک پدیده یا 
همان محیط، نیازمند تغییر در آن است. این امر باعث ایجاد توجه در 
مخاطب می شود و زمینه ساز ادراک آگاهانه می شود و آگاهی نتیجۀ 

این فرایند ادراک می شود.
همچنین به واسطۀ جدیدبودن این تجربه برای فرد، بعد از شناخت 
محیط، گسترۀ تجربیات فرد غنی تر از قبل خواهد شد و مفهوم 
دریافت شده از این تجربه به مفاهیم ذهنی اش اضافه خواهد شد. 
اگر این مفهوم هیجانی باشد، در این فرایند مفهوم هیجانی جدیدی 
به فرد اضافه می شود و باعث افزایش دانه بندی هیجانی اش می شود 
زیرا مفهوم هیجانی جدیدی برای او قابل تجربه شده است که این 
هم باعث افزایش گسترۀ آگاهی هیجانی فرد خواهد شد زیرا که ما 
تجربیات هیجانی را  براساس دانسته های خود می سازیم. از طرفی 
هرچه آگاهی هیجانی فرد به معنای ایجاد تجربۀ هیجانی شگفتی آور 
از طریق خطای پیش بینی افزایش یابد، هیجان جدیدی به دانه بندی 
هیجانی اش اضافه می شود و سلامت روان فرد افزایش می یابد  
)تصویر 4(. زیرا دانه بندی هیجانی به خواندن صحیح وضعیت های 
هیجانی درونی فرد مربوط است و کسی که در میان هیجانات 
گوناگون بتواند وضعیت هیجانی درونی اش در آن لحظه را شناسایی 
کند،گام به گام هوش هیجانی و سلامت روانش افزایش می یابد 
)بارت،1400(. البته برای رسیدن به این هدف باید توجه داشت که 

تصویر3 . روند تقویت آگاهی انسان بدنمند. مأخذ: نگارندگان.
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اطلاعات محیطی باید جایی در طیف کم تا زیاد باشند که کمبود 
آنها موجب دلزدگی و کسالت و فراوانی شان منجر به اغتشاش و 

.)Berlyne,1974( خستگی ذهنی نشود
 به طور خلاصه اگر تجربۀ محیط با توجه و به قصد کشف فعالانۀ 
محیط باشد و ادراکی بدنمند به واسطۀ حرکت و به طریق تمایز 
و ایجاد تغییر رخ دهد طوری که برای مخاطب آن محیط جلب 
توجه کند، ادراک آگاهانه رخ می دهد و این خطای پیش بینی مغز 
در محیط که منجر به تجربۀ شگفتی آور شده است، باعث آموختن 
تجربۀ جدید می شود که به ایجاد هیجانی جدید یا تنظیم هیجان 
قبلی و تبدیل آن به هیجان جدید ختم می شود و از آنجا که این 
فرایند باعث افزایش دانه بندی هیجانی هر فرد  به عنوان مخاطب آن 

محیط می شود، به افزایش سلامت روان او منجر خواهد شد.

نتیجه گیری
گفته شد که سلامت روان حالتی از به زیستی است که افراد را قادر 
می سازد تا با استرس های روزمره کنار بیایند، توانایی های خود را 
درک کنند، به خوبی یاد بگیرند و کار کنند و یکی از پارامترهای 
اصلی آن هیجان است. تأکید این تحقیق بر آن است که مفهوم 
هیجان در آن در پارادایمی متفاوت با نظریۀ کلاسیک هیجان مطرح 
شده است و این امر منجر به تفاوت در روند شکل گیری و رسیدن به 
نتایج در آن شده است. در سال های اخیر تحقیق هایی بر پایۀ نظریۀ 
کلاسیک هیجان در ارتباط با  تأثیر متقابل محیط و هیجانات انجام 
شده است که یکی از اصلی ترین تفاوت هایشان با این تحقیق، روش 
انجام آنهاست )زمانی و همکاران،1402، پای کن و همکاران،1400(. 
مطابق با نظریۀ کلاسیک هیجان، هر هیجانی در چهره با یک الگوی 
خاص از حرکات نمایش داده می شود که »حالت بیانگر چهره« 
نامیده می شود و می توان با اندازه گیری ماهیچه های صورت با 
الکترود در طول یک تجربۀ هیجانی، هیجانات فرد را به صورت 

عینی و دقیق ارزیابی کرد )EMG صورت( یا در روشی دیگر 
تحقیقاتی با دنبال کردن  تأثیر تجربۀ هیجان بر بدن و اندازه گیری 
تغییرات در میزان تپش قلب، فشار خون، درجۀ حرارت و ترشحات 
پوستی انجام شدند. محققان دیگری نیز  براساس این نظریه، برای 
هر هیجان منطقۀ خاصی را در مغز درنظر می گیرند )مثلاً بادامه 
با ترس ارتباط دارد( و با روش هایی مانند تصویربرداری رزونانس 
مغناطیسی عملکردی )FMRI(، تحقیقات خود را پیش می برند 
)بارت، 1400(. در این تحقیق ها اعتقاد بر این است که با استفاده 
از ابزارهایی برای اندازه گیری تغییرات بدنی یا اسکن مغزی، می توان 
هیجانات افراد را شناسایی کرد و نتایج تحقیقاتشان نیز بر همین 
اساس شکل گرفت )MacDonald,2014, Hogertz,2010(. اما 
بارت )1400( پس از دهه ها آزمایش و تحقیق، پارادایم جدیدی 
در علوم اعصاب مطرح کرد و بیان کرد مطالعات EMG چهره 
نشان می دهند که مردم، ماهیچه های صورت خود را به روش های 
گوناگونی حرکت می دهند و روش ثابتی برای زمانی که یک نمونه 
از یک دسته هیجانات را حس می کنند، وجود ندارد؛ تجربۀ هر 
هیجان شامل تغییرات جسمی گوناگون می شود و هیچ منطقه ای 
در مغز، دربردارندۀ اثرانگشت برای هیچ هیجان خاصی نیست و یک 
شبکۀ مغزی ممکن است در بسیاری از حالت های ذهنی گوناگون 
مشارکت کند. او نشان داد که یک نوع هیجان مانند ترس یا شادی، 
اثر انگشت مشخص ندارد و این نظریه را مطرح کرد که هیجانات 
هر فرد در فرایند شبیه سازی و با استفاده از تجربیات گذشتۀ فرد، با 
معنا دادن به دریافت هایش از درون بدن و محیط اطرافش ساخته 
و تجربه می شوند )تصویر 2(. هیجان در این تحقیق، برپایۀ همین 
نظریه توضیح داده شد. بر همین اساس اینکه مخاطب چگونه محیط 
را تجربه کند و دریافت های بدن او از حواس پنجگانه اش بر تجربۀ 
هیجانی او مؤثر هستند. اینکه فرد بداند در آن محیط و در آن زمان 
به خصوص در حال تجربۀ چه هیجانی است نیز، آگاهی هیجانی 

 تصویر 4.  تأثیر تجربۀ بدنمند محیط بر افزایش آگاهی هیجانی و سلامت روان. مأخذ: نگارندگان. 
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نامیده می شود. برای تقویت آگاهی هیجانی، ایجاد حیث التفاتی در 
مخاطب برای تجربۀ زیستۀ رخداد اهمیت بسیار دارد. ویژگیِ »تجربه 
به معنای زیست کردن«، جزئی ذاتی از ساختار تجربۀ آگاهانه است. 
تجربه چیزی است که من قبول کردم به آن توجه کنم. بستر تجربۀ 
زیسته نیز فضای زیسته است و منظور از تجربۀ فاعل بدنمند در 
محیط تحقق همین تجربۀ زیسته است. تجربه های شخص از منظر 
بدنِ او درنظر گرفته می شوند و از خلال بدن زیسته است که ما 
می توانیم محیط را تجربه و درک کنیم. فضای زیسته یا مکان زیسته 
موقعیتی است که تجربه های زیستۀ انسان در آن شکل می گیرد 
و آنچه این وجه را می سازد،  تأثیری است که این فضا بر هیجانات 
مخاطبش می گذارد.  همانطور که در توضیح روند ساخته شدن 
هیجان گفته شد، دریافت های محیطی از حواس پنجگانه به علاوۀ 
دریافت مغز از اتفاقاتی که درون بدنمان می افتد، باعث ساخته شدن 
تجربیات هیجانی ما می شوند و مغز با استفاده از تجارب گذشته و 
مفاهیم ذهنی  به عنوان راهنما به شبیه سازی و پیش بینی می پردازد. 
این پیش بینی ها بهترین حدس های مغز دربارۀ اتفاق های پیرامون 
است. سپس مغز از مفاهیم طبقه بندی شده اش استفاده می کند تا به 
دریافت های حسی درونی و بیرونی اش و اتفاقی که تجربه کرده است 
معنا ببخشد. اگر مفهوم فعال در مغز برای معنا بخشیدن، مفهومی 
هیجانی باشد، یک نمونه از هیجان ساخته می شود و جزو مفاهیم 
هیجانی فرد می شود.  اشاره شد که پیش بینی مغز در فرایند ادراک 
ذهن انسان در محیط می تواند درست یا نادرست باشد و اگر این 
پیش بینی نادرست ازآب دربیاید، مغز در این موقعیت چیز جدیدی 
می آموزد و تجربه ای شگفت انگیز خواهد داشت. حال اگر این موقعیت 
جدید، مفهومی هیجانی دربرداشته باشد و فرد در آن لحظه هیجان 
جدیدی را تجربه کند، آگاهی هیجانی فرد با افزایش گسترۀ مفاهیم 
مرتبط با هیجانش افزایش خواهد یافت. اینکه مغز چه اطلاعاتی از 
محیط را بپذیرد و محیط را چگونه تجربه کند، به مفاهیم ذهنی اش 
بستگی دارد )تجربیات(. پس هرچه گسترۀ مفاهیم هیجانی فرد 
بیشتر باشد، تجربه اش از محیط غنی تر و آگاهانه تر می شود. از سوی 
دیگر در بررسی مفهوم بدنمندی مشاهده کردیم که اگر انسان 
آگاهانه محیط را تجربه کند و در ادراکی بدنمند، به واسطۀ حرکت 

و از طریق تجربۀ موقعیتی متمایز، توجه اش جلب شود، این رخداد 
جزو تجربیات زیستۀ مخاطب شده و منجر به ادراکی آگاهانه و رشد 
آگاهی می شود. پس می توان نتیجه گرفت که اگر در حین تجربۀ 
محیط، اتفاق جدیدی بیفتد و برای مخاطب ایجاد تمایز و جلب 
توجه کند و به بیان دیگر، در فرایند ادراک خطای پیش بینی رخ 
دهد و اگر این تجربۀ جدید حاوی معانی هیجانی باشد، منجر به 
ساخته شدن هیجان جدیدی در مغز مخاطب و اضافه شدن آن به 
دانه بندی هیجانی او شده و این، باعث افزایش آگاهی هیجانی او و در 

ادامۀ آن افزایش سلامت روان می شود )تصویر 5(.

پی نوشت ها
1. مفهوم »سوژه« را باید در ریشه های فکری معاصر یعنی دوران عصر نوزایی جست وجو 
کرد که پیش قراول آن رنه دکارت )1650-1596 م( است. دکارت سوژه را با این 
جملۀ مشهور خود بنیان گذاشت: »من می اندیشم، پس هستم«. در اندیشۀ دکارت 
سوژه به عنوان ماهیتی مستقل از جهان پیرامون خود متولد می شود و از جهان جدا 
می شود. سوژه در اندیشۀ دکارت به معنای فاعل شناسایی است که مستقل از نیروهای 
متافیزیکی توانایی اندیشیدن و کنش را داراست )کریمی و نوابخش،1398(. مرلوپونتی 
اما با معرفی »سوژۀ بدنمند« )the body-subject(، نه تقدم را به ذهن می دهد نه به 
بدن و بدن را چشم انداز ما برای ادراک می داند. طبق نظر مرلوپونتی سوژۀ دکارت از 
جهان »کنده شده است«. او به جای تز دکارت مفهوم تازه ای از سوژه را قرار می دهد: 
سوژه به صورت ذاتی بدنمند است و بدون بدن نمی تواند هیچ درک و شناختی از جهان 

داشته باشد )محجل و همکاران،1400(.
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تصویر 5. افزایش آگاهی هیجانی انسان بدنمند. مأخذ: نگارندگان.
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